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بوم خاکسترى

آرزوی سلامت برای 
محمد کوچک پور

دیرزمانی اســت هنرمندان عکاس 
پیش کسوت ایران، پا به سن گذارده اند، 
آنان طــی دوران زندگی حرفه ای خود 
بیشــتر به دنبال ثبــت و ضبط حافظه 
تاریــخ تصویری ایران زمیــن بوده و در 
دوران حرفه ای خود نه به دنبال کسب 
مقام و منزلت و نه به دنبال شــهرت و 
مال اندوزی بوده اند. اما امروزه پس از 
گذران شش دهه از زندگی، گذر زمانه 
چهره شــان را تکیــده و بیماری هــای 
گوناگــون به همــراه مســائل مالی و 
مشــکلات روزمره زندگی را به ارمغان 
آورده اســت. از این دست عکاسان در 
تهران و شهرستان های ایران که نامی 
در مجموعــه هنرمنــدان، نه صندوق 
اعتباری هنر و نه مؤسسه پیش کسوتان 
هنر، ندارند بســیارند. شــاید اگر بیش 
از آنکه دغدغه حرفه شــان را در ســر 
می پروراندند، دغدغه بیمه و مدرک و 
درجه هنری داشــتند، امروز این مسیر 
راحت تر می پیمودند.  را  پرفرازونشیب 
این عزیزان انتظار دارند، تا زمانی که در 
قید حیات هستند مورد توجه و عنایت 
قرار بگیرنــد و مطمئنا پس از رجحان 
از این جهــان، در هر قطعه خاکی که 

باشند سر آرامش را فرود می آورند. 
بی تردیــد همــه عکاســانی کــه 
گذرشــان به انزلــی افتاده باشــد، نام 
عــکاس فعال و سرشــناس آن خطه 
ســبز، محمــد کوچک پــور  کپورچالی 
را شــنیده یــا آثــار وی را در کتاب ها، 
کارت پســتال ها، پوسترها یا شبکه های 

اجتماعی که طی نزدیک به چهاردهه 
توســط وی ثبت شــده، دیده اند. وی 
در طــول ایــن دوران به جــز گیلان به 
اکثر اســتان های ایــران و همچنین به 
برخی از کشــورهای دیگر نیز سفر کرد 
و طبیعت و فرهنــگ و باورهای مردم 
آن سامان را به تصویر کشید که حاصل 
آن بیــش از ۲۵۰  هــزار قطعه عکس 
اســت که در مجموعه شــخصی وی 
نگهداری می شود. برگزاری نزدیک به 
۲۰ نمایشگاه داخلی و چهار نمایشگاه 
در آلمان، ایتالیا، سوئد و لبنان و کسب 
ده ها مقام در ایران، چین، ژاپن، بلژیک 
و انگلستان نشــان از فعالیت و علاقه 

وافر وی به عکاسی دارد. 
باعث تأســف اســت که وی امروز 
درگیــر همــان معضلــی اســت که 
گریبانگیــر همــه هم دوره ای هایــش 
است. از روز شــنبه ۲۳ خرداد، محمد 
کپورچالــی به دلیل ســکته مغزی در 
بیمارســتان پورســینای رشت بستری 
اســت و دســت به دعــا می بریم که 
بــا عنایــت خداوند این زمان ســخت 
به سرعت ســپری شــود و با سلامتی 

ایشان، به خیر بگذرد. 
حال سؤال این اســت که چه باید 
کــرد؟ امروز نگاه به هنــر و هنرمند با 
ســه دهه پیــش متفاوت اســت و در 
این گذر زمان برخــی از این عزیزان که 
در شکل گیری بخشــی از تاریخ مصور 
عکاســی گــره خورده انــد و هیچ گاه 
بــه روی دوم زندگــی ســخت توجه 
نداشــته اند چــه باید بکنند؟ شــأن و 
منزلت ایــن افراد، متانــت و صبوری، 
بزرگواری و ســعه صدر این افراد بسیار 
است، اما آیا راهکارهای پیش رو موفق 

بوده یا هست؟ 
جامعه تجســمی، جامعه بزرگی 
اســت و در آن بزرگانــی یگانه حضور 
عنایت  مــورد  کــه همیشــه  دارنــد 
و مهرورزی انــد، امــا برخــی از ایــن 
هنرمندان در شهرهای دور و نزدیکند 
که کمتر مــورد توجه واقع شــده اند، 
امیــد اســت وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، ســازمان ها و نهادهایی که 
اســتفاده  فرهنگــی  بودجه هــای  از 
می کنند یا شــهرداری ها، مســیری را 
برای این گونه مســائل طرح ریزی کنند 
و رفتاری را شایسته زندگی هنری  آنان 
 انجام دهند که در این دوره گذر از نگاه 
هنر سنتی به نگاه هنر مدرن، این افراد 

آسیب نبینند. 
*مدیر امور رفاهی 
انجمن عکاسان ایران

آونگ

یادداشت هایی درباب هنر معاصر
دریچه تفسیر

وقتی هنرمندی به تفســیر اثــر خود می پــردازد، دریچه تنفس 
عقلانی را روی مخاطب می بنــدد. خوش به حال آن هنرمندانی که 
درباب هنر خود چیزی نمی گویند که گفتن با هنر در تناقض اســت. 
حوزه هنر حوزه گفتن نیســت؛ به خصوص در هنرهای تجسمی که 
به ادراکات حســی وابســته اســت و نیز زمان. زمان خلق و سپس 
رهاکردن اثر در محیطی که مخاطب با آن درگیر می شــود. نباید در 
مواجهه با تفســیر آزاد و گاه متضاد اثر یا رویدادی هنری برآشفت. 
زمینه های متنوع فرهنگی و اجتماعی زیســت انسانی این حق را به 
هر بیننده می دهد که برداشــتی کاملا شخصی با اثر یا رویداد هنری 
داشــته باشــد. این حق فردی در ذات هنر نیز نهفته است. هنر نیز 
در بطن خود انفرادی اســت. در نتیجه برخوردهای مخاطبان (چه 

خاص و چه عام) انفرادی و متفاوت است. 
این از ویژگی های هنر معاصر اســت: «به رسمیت شناختن تکثر 
آرا به همراه رواداری نسبت به تفسیرهایی که حتی هنرمند از کنار 
آنها هم عبور نکرده اســت». هر دو ســمت مشــغول به کار خود 
هســتند. هنرمند خلق می کند و مخاطب می بیند و تفسیر می کند. 

بخشی از اثر متعلق به مخاطب است.
 مخاطــب مالــک اثر اســت. چند وقــت پیش پرفورمنســی 
مینی مالیســتی را طراحــی و اجرا کــردم به نام ابتــدای میم که 
برگرفته ای بود از شــعر تهران اثر محمــد آزرم. تکرار بی وقفه دو 
کلمه آدم ها و ماشــین ها. تفســیر و تحلیل های به شدت متضاد و 
زیبایی را شــاهد بودم که یک نمونه کوتاه مختصر و مفید آن متنی 
کوتاه اســت تحت عنوان «درجســت وجوی بی ثباتی» نوشته امید 
شلمانی؛ هنرمند عکاس که با زاویه دید دیگران بسیار متفاوت بود. 
بــه همین دلیل این متــن را در زیر می آورم تا نمونــه تکثر ایده ها 
واضح تر نمایان شود: «جنگ با تمام پیچیدگی های تکنیکال، انگیزه 
ساده ای دارد (قدرت در تسلط) اما همواره خود را پشت شعارهای 
استوار بر ایده های درهم تنیده و پیچیده ای پنهان می کند که نه تنها 
نســبت به جنگ بیرونی اســت بلکه کاملا بی ارتبــاط می آید و به 
همین دلیل جنگ را باید خشــن ترین نوع مغالطه سیاسی دانست 
و از بــد روزگار در خاورمیانــه عزیز ما این مغالطه سیاســی عملا 
با التقاطی از کشــتار به مدرن ترین شــکل ممکن و شعارهایی که 
ریشــه در ســنت های دیرینه مردم منطقه دارد، در راه رســیدن به 
بدوی ترین آرزوی جنگ افروزان (ســلطه) همراه گشته و روزگار ما 
را بــه نژاد پرســتی  و تکفیر و به تازگی خلاقیت در کشــتار گره زده، 
درنتیجه ما را از رســیدن به آرزوی دیرینِ حک شده بر قلب هایمان 

یعنی ثبات و درنهایت صلح دور کرده است. 
در اینجاســت که به گمان من، ما گرفتاران ایــن آتش باید برای 
تحقــق صلح پایدار در این آرزو تجدیدنظر کنیم و با واقعیت منطقه 
خود روبه رو شــویم، واقعیتی که تا به امــروز آن را وارونه دیده ایم. 
باید آرزوی رسیدن به ثبات را از دل های خود پاک کنیم چراکه ازقضا 
منطقه ما یکی از باثبات ترین نقاط جهان است؛ بله درست خواندید؛ 
یکی از باثبات ترین مناطق جهان، چراکه ثبات یک مفهوم کلی است 
و می توانــد هم در نیکی و هم شــرارت تحقق یابــد و چیزی که در 
این جغرافیا همواره ثابت بوده، جنگ اســت و آدم هایی که هر روز 
به خاک می افتند و به زبان موســیقایی یک کنترپوان سیاه-خون در 
مقابل خون- بــر خط افقی مرگ در کلیتِ ثابتِ جنگ. اینجاســت 
که باید دســت این ثبات شــوم رو شــود، باید کنترپوان زدایی شود و 
در ایــن راه هر ایده ای ولــو در ابعادی کوچک، حتی در حد یک ایده 
موسیقایی برای رسیدن به صلح به اندازه خود، روشنگر و نافذِ فایده 

خواهد بود. 

بیست و هشــتم اردیبهشــت در نشــر هنوز، یکی از همین ایده ها 
فرصــت بروز پیدا کــرد و خوشــبختانه من هم از شــاهدان بودم. 
اجرائی درخشان مبتنی بر پنج قطعه موسیقی مینی مال اثر علیرضا 
امیرحاجبــی همراه با پرفورمنســی از هومــن داوودی در محیطی 
نســبتا امیدوار کننده و عمومی تر از فضاهــای معمول برای اجرای 
این نــوع پرفورمنس، چراکــه بالقوه در خود امکان بیشــتری برای 
مواجهه مخاطب ناآشــنا با هنر مینی مال را مدنظر داشت. اجرائی 
کــه مخاطب خود را دعوت می کند به درک مفهوم تکرار، تکرار یک 
فیگــور یا یک جمله یا حتی یک نت در بازه زمانی کشــیده. تکراری 
که دعوت می کند بــه درکِ بی معنایی و آن چیزی که به این صورت 
تهی، مفهوم می بخشد (آدمی). البته توجه من بیش از مسائل فنی 
مربوط به موسیقی (با وجود کمی آگاهی به آن، اقرار می کنم که در 
حیطه تخصصم نیســت) معطوف شد به تأثیری که می تواند چنین 

اتفاقاتی در شرایط موجود داشته باشد. 
قطعا مضحک خواهــد بود تصور اینکه بتــوان با اجرای چند 
پرفورمنــس مینی مــال، شــرایط منطقــه را تغییــر داد اما چنین 
رویدادهایــی می توانــد آرام آرام بــه درک عمومــی از بی معنایی 
تسلســل جنگ و روشــدن متریال اصلی آن (ســلطه) کمک کند 
زیرا در این ایده مینی مال، شــما هر آن چیزی را که بیرونی اســت 
از موســیقی و پرفورمنس می زدایید و مخاطب را با هسته درونی 
موسیقی و کنش اجرائی یعنی یک حرکت و جمله بسط داده نشده 
یا یک نت آغازین روبه رو می کنید که می تواند تا بی نهایت کشــیده 
شــود تا جایی که حتی دیگر شنیده نشود و این دقیقا همان اتفاقی 
است که ما در منطقه تجربه می کنیم؛ جنگی آن قدر کش آمده که 
بســیاری از ابعادش حتی برای یک وجدان حســاس نیز به سختی 
دریافت شــدنی اســت. جنگی کــه در یک ثبــات خونین، خودش 
اصلی ترین سلطه گر منطقه است و زنان و مردان و کودکانی را که 
دومینو وار به خاک می کشــد، تکرار کشتاری است که هر ایده ای را 

پوچ می کند حتی سلطه را».

 علیرضا امیرحاجبى

حسن رفتارى*

به حالش بیشــتر از هر چیزی فکر می کردم. مخصوصا در ســال ۱۳۸۹؛ سال 
۸۰سالگی اش. خواسته بود برایش تولد بگیریم. وقتی وارد خانه هنرمندان شد و 
دید تمام سالن ها پر است از کارهایش، حالش دیدنی بود. اصلا از همان فرودگاه 
که وارد شد، حالش خوب بود، تند راه می رفت و از ویلچر خبری نبود. به خانه اش 

که رسیدیم گفت فکر نمی کردم دیگر ببینمت. خودم را زدم به آن راه.
- چرا؟

- فکر می کردم می میرم.
 آن روز، روز افتتاح جشــنواره برای تولد ۸۰سالگی اش اما از مرگ هیچ خبری 

نبود.
- یعنی این همه کار کرده ام من؟

آن چهارصدواندی کار، یک دهم کارهایش هم نبود و شاید یک صدم هم نبود. 
کار بزرگ قوم آشور مثل رمان مفصل چند جلدی تمام سالن پاییز را پر کرده بود. 
داستان ســرایانه همه سرگذشت قوم آشــور را می گفت. از گیل گمش و انکیدو تا 
مهاجرت آشــوریان به کرمانشاه و بعد آمریکا، شادی و شنگولی جوانان آشوری، 
خونگرمی شــان در عروســی و زدوخورد پس از عروسی، از شادی تولد بچه ها تا 
نوزادی بر ســر نیزه عثمانی هــا، خانواده اش، درخت مو خانه شــان و... همه در 
موج موج رنگ های گرم در کار بزرگ قوم آشور گسترده بود مقابل چشمش. سالنی 

دیگر را «از تولد تا تولد» پر کرده بود؛ کار آبی ســیال بزرگ کاری شگفت انگیز که 
انگار جاری در بی کرانی زمان است اما مثل داستان، آغاز و پایان دارد. شروعش با 
تصویر آدم و حوا است و پایانش تولد مارکس. مردمان و وقایع، چهره ها و صداها 
هم هســتند، در این آبی جاری که رودخانه زمان باشــد، که زمان خاص انســان 
باشد، همه رنگ ها هستند جوری که چشم گرسنه نماند. همه هستند، شاعران و 
دیوانــگان، حاکمان و رعیت ها، مردم عامی و عارفان. مکان ها نیز همه جا در این 
زمانِ آبی هســتند. هانیبال خود شــگفت زده شد از این همه چهره های آبی که با 
نیش قلمی از چند رنگ، دیوانه و عارف و روشنفکر و ابله را متمایز کرده. هانیبال 
از مقابل چهره ها گذشــت و لنگان همان طور که همیشه بود. غرور در چهره اش 
که این همه چهره از من است. یک سالن پرتره ها بودند. از دختران عزیزش «آنیتا»، 
«ادرین» و پسرش «بنا»، همسرش، دوستانش، نویسندگان و شاعرانی که دوست 
می داشــت و هرکه از او خواسته بود پرتره ای برایش بکشد. این صف چهره ها بر 
دیوار تنها بخشی کوچک از آن کارها بود. نتوانسته بودیم همه را جمع کنیم. بعد 
صف مردم در انقلاب و صف چهره های نیما و فروغ و شــاملو. کار و کار و کار بر 
دیــوار. حالش در روز تولدش اما خراب شــد آن طور که برایش ممنوع کردند در 
مراسم تولد خودش بیاید. در خانه خوابیده بود و درد می کشید. سعداالله نصیری 
برایش ســاز زد و خواند که «قســمت خانی» خواننده ۹۰ســاله تالش در خانه 

هنرمندان برایش آواز می خواند. حیفمان می آمد «قســمت» را نبیند و صدایش 
را نشــنود. این بود که راه افتادیم طرف خانه اش؛ «قسمت» آنجا برایش خواند. 
دایره زد و تالشی خواند. او از حالی به حالی شد. شادی و شنگولی به او برگشت. 
با کیسه سوند اول نشست و بعد ایستاد، دست می زد، می رقصید و عاشق صدای 

قسمت شده بود. پنج ساله شده بود انگار.
در آن دو هفته جشــنواره ۸۰ســالگی، او نقاشی کرد، در سمینارها و جشن ها 
شرکت کرد و با کودکان کار کرد و موسیقی ای را که برای شعرهایش ساخته شده 
بود گوش داد. به شعرهایی که برایش گفته شده بود، گوش کرد و بعد گریه و ناله 
کرد که نمی خواهم بروم آمریکا. نگذارید بروم. آمده ام که بمانم؛ تا آخرش بمانم. 
حالش عجیب بود. حالش آدم را تحت تأثیر قرار می داد و وقتی به ناچار می رفت، 
مثل کســی که بچه گول بزند صدایــش را آورد پایین که غصه نخور زود زود زود 
برمی گردم. الان شش ســال اســت که او را ندیده ام. کار قوم آشور را ندیده ام. کار 
«از تولــد تا تولد» را ندیده ام. پرتره هایش را ندیده ام. کارهایی که بر دیوار بودند را 
ندیده ام. شش سال است به ایران نیامده و همان جا در آرامگاهی گمنام؛ نمی دانم 
کجای آمریکای بی دروپیکر آرام گرفته یا گم شــده. شش سال است نمی دانم در 

چه حالی است.
*نقاش و از شاگردان هانیبال الخاص

اگر شــروع نقاشــی مدرن را از ســال ۱۳۲۰ در نظر بگیریم، الخاص یکی از 
تأثیرگذارترین نقاشــان نیمه دوم یا دوسوم تاریخ نقاشــی مدرن است. از اوایل 
جنبش مدرن ایران شــاهد دو گرایش هســتیم: گرایشــی که مطلقا نگاه  کرد 
در اروپــا چه اتفاقی می افتــد و گرایش دوم، به دنبال ایــن بود که ضمن درک 
هنر مــدرن، در پی پیوندهای تاریخی هنر ایران هم باشــد. الخاص را می توان 
نماینده گرایش دوم و نقاشــی ای دانست که تاریخ و جغرافیا برایش مهم بود. 
به نظرم الخاص جزئی از باززایی مکتب قهوه خانه ای اســت یعنی ســاختار و 
بیــان نو و تازه ای دارد اما بنیاد کار و نگاهش روایتگری و شمایل کشــی اســت 
که شمایل کشــی ها به مکتب قهوه خانه ای وصل می شود بنابراین آثار او نوعی 
باززایی آن دوران نقاشــی ایران است که قدرش دانســته نشد، با آنکه یکی از 
درخشــان ترین دوره های تاریخ نقاشــی ایران اســت و از نقاشی مانوی نصیب 
می بــرد اما مورد بی اعتنایی قرار گرفت به خصوص وقتی جریان مدرن افراطی 

وارد ایران شد و نقاشی قهوه خانه ای را به عنوان عقب مانده و... کنار گذاشت. 
دوره اول کار الخاص وقتی اســت که در هنرستان پســران درس می داد و 
این زمانی اســت که منوچهر صفرزاده، پیلارام و... در آنجا درس می خواندند. 
یادآوری این نکته هم خوب اســت که وقتی به آمار فارغ التحصیلان هنرستان 
پســران نگاه کنید، کمتر از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران نیســت، 
پس هنرســتان جای مهمی بود ولی مثل خیلــی از جریان های دیگر که دچار 
بحران های ناتمام و بی پایان شــدند، این مدرســه هم احتمالا چنین سرنوشتی 
خواهد داشــت. به هرحال الخاص بعد از هنرستان مشکلاتی برایش پیش آمد 
و بــا این نیت که هرگز برنگردد، از ایران رفت. با یک زن آمریکایی ازدواج  کرد و 
نام بچه هایش را انگلیسی  گذاشت. زمانی که جلال آل احمد برحسب اتفاق با 
الخاص در آمریکا آشنا  شد، به شدت کارهایش را تحسین  کرد. آل احمد وقتی به 

ایران بر گشت، از پروفسور رضا به عنوان رئیس دانشگاه تهران خواست الخاص 
را به دانشگاه دعوت کند که به همین دلیل الخاص به ایران برگشت. من در سال 
۴۹ وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم. فکر می کنم یک سال قبل از آن الخاص به 
ایران آمد و آن زمان از این نظر مهم است که هوشنگ سیحون از دانشگاه رفت 
و میرفندرسکی به جای او  آمد. میرفندرسکی جهانی دیگر و آزادی های بی پایانی 
داشــت. من درباره دوران و دانشکده ای حرف می زنم که دو موضوع اساسی را 
به کمال داشت: کارگاه های مجهز و استاد. پرویز تناولی، مجسمه سازی، هانیبال 
الخاص، طراحی، بهرام بیضایی، تئاتر و هرمز فرهت، موســیقی کلاسیک درس 
می دادند. الخاص معلم طراحی ما بود و تأکید بی پایانی بر اندام انسان داشت. 
مهم ترین کار ما در آن دوران طراحی بود چون در تاریخ دانشکده هنرهای زیبا، 
طراحی از روی مجســمه ونوس، ســر اســب یونانی یا طبیعت بی جان انجام 
می شــد و اولین بار بود که اندام زنده انسان موضوع طراحی قرار گرفت. سابقه 
طراحی آکادمیک از اندام زنده انســان در تاریخ دانشــکده هنرهای زیبا تقریبا 
وجود نداشــت البته شاید زمانی رضا عباســی کمی به این قضیه نزدیک شد. 
الخاص مسئله طراحی، فیگوراتیوبودن و پیوندهای تاریخی را مطرح  کرد و این 
بخش شاید به آشنایی اش به آل احمد برمی گشت. آل احمد نیز مطالبی در مورد 
الخاص یا بهمن محصص  نوشته بود و جمله معرفی هم داشت: «دست من را 

بگیر و از نردبان پرده ات برکش».
در مــورد روحیه الخاص هــم باید بگویم پدرش یک آشــوری و تا حدی 
ناسیونالیســت بود. او الخاص را به آمریکا فرســتاد برای اینکه کشیش شود 
امــا الخاص بعد از یکی، دوســال طغیان کرد و حرف هایی  زد که از کلیســا 
بیــرون آمد و به شــیکاگو رفت تا در دانشــکده هنر نقاشــی بخواند. آنجا با 
آدری، یــک دختر آمریکایی ازدواج کرد. آدری نقاش خوبی بود اما زیر ســایه 
گنــده الخاص ایــن کار را رها کرد و گم  شــد. کارهایــی از او دیدم که خیلی 
به کارهای الخاص شــبیه اســت و گاهــی از خودم پرســیده ام که الخاص 
روی او تأثیر گذاشــت یا آدری روی الخاص؟ ســابقه تاریخی آشوری یا حتی 

مســیحی، الخاص را به شمایل کشــی نزدیک  کرد و کارهایش به روئو، نقاش 
اکسپرسیونیســم شمایل نگار، یا شاگال شبیه شــد. هرچند او این ساختار را از 
آنجا  آورد اما از نظر روحی، الخاص آدمی پرخاشــجو، تندخو و خودرأی بود. 
او دنبال نوعی حمایت یا تأیید بود برای اینکه اقلیت بودن را فقط کســانی که 
اقلیت هســتند، می توانند تجربه کنند؛ انگار نوعی بی پناهی برایشــان وجود 
دارد. آل احمد این نقش را بــرای الخاص بازی  کرد و به عنوان حامی در کنار 
الخاص قرار گرفت حتی نمایشــگاه هایی هم که الخاص در آن سال ها برگزار 
کرد، با نوشــته هایی از آل احمد همراه بود. بعد از انقلاب سمپات حزب توده 
 شد و او پرتره هایی از شاملو، محمود دولت آبادی و دیگران کشید. نیما برایش 
خیلی مهم  بود و کارهای خیلی عظیم و درخشانی از نیما کشید که نمی دانم 
آن تابلوها کجا هســتند. یکی از بهترین کارهایش از نیما، پرتره ای است که در 
خانه ســپانلو نگهداری می شــد منتها نمی دانم الان کجاست. این پرتره روی 
کتاب جیبی ای هم که ســیروس طاهباز از اشــعار نیما چاپ کرد، چاپ شد. 
خیلی هــا این موضوع را به دمدمی مزاجــی و فرصت طلبی او تعبیر می کنند 
اما از دید من این طور نیســت و یک ریشــه خیلی ظریف دارد چون او نیاز به 
پشــتیبان هایی داشــت که در اقلیت نباشــند وگرنه الخاص همیشه مثل یک 
هنرمند زندگی کرد. خانه و زندگی نداشت، همیشه زندگی کولی واری داشت 
مثــلا وقتی بار دوم به همراه زن دومــش از ایران رفت، حدود ۲۰۰-۳۰۰ تابلو 
داشت که روی پشــت بام مانده بودند. جمال میرصادقی با من تماس گرفت 
و گفت می خواهند خانه را خالی  کنند و الخاص از او خواســته است تابلوها 
را جمع کنیم. این داســتان را گفتم تا مشخص شود که او قصدی از اتصال به 

جریان ها نداشت و دنبال سهمی یا سودی نبود. 
در این ســال های آخر به ندرت از او خبر داشتم. شــاگردانش تا وقتی تمام 
حرف های او را باور داشتند، همه چیز خوب پیش می رفت اما وقتی می خواستند 
راهی نســبتا جدا البته نه در نوع نقاشــی بلکه در نوع باورها انجام دهند- من 
همچنان باور الخاص را دارم که نقاشی بدون تاریخ، هویت، جغرافیا و خاطره 
قومی نمی شــود- کار به دعوا و جدایی می کشید. در نتیجه من در ۱۰-۱۵ سال 

آخر جز یکی، دوبار او را ندیدم و دوستی ما از سال ۶۵ یا ۶۷ قطع شد. 

مدرن اما تاریخى
 بهرام دبیرى

 نقاش و از شاگردان الخاص

سحر آزاد: هانیبال الخاص به اینکه شــاگردان زیادي را آموزش 
داده، معروف اســت. او کــه زماني براي زندگــي از ایران رفت، 
با دعوت براي تدریس در دانشــگاه تهران، به ایران بازگشــت 
و ســال ها به آموزش مشغول شــد. او در ســال ۱۳۰۹ از پدر و 
مادری آشوری در کرمانشــاه متولد شد. نقاشی را در سنین بسیار 
پایین شــروع کرد و برای مجلات فکاهی نظیــر توفیق کاریکاتور 
می کشــید. بعدها وقتی به تهران آمد، به کلاس جعفر پتگر رفت 
تا نقاشــی را به طور جدی تری دنبال کند. در همین کلاس ها، به 
پرتره تمایل نشان داد ولی در طول این سال ها الخاص به عنوان 
نقاشــی فیگوراتیو شناخته شد که تصویر انســان، چهره انسان و 
اندام انسان دل مشــغولی اش بود. او با نویسندگانی مانند جلال 
آل احمد، غلامحســین ســاعدی، نادر نادرپور، سیروس طاهباز، 
جمال میرصادقی، محمد قاضی، رضا براهنی و محمود اعتمادزاده 
دوستی و معاشرت داشت. او به شــعر و به خصوص نیما علاقه 
زیادي داشــت و همین راه و روش را به شاگردانش هم آموخت. 
الخــاص چهار کتاب آموزش هنر تألیف کــرد و برای ده ها کتاب، 
طرح روی جلد کشــید و به مدت دوسال گالری «گیل گمش» را که 
از اولین گالری های معاصر ایران بود، اداره کرد. ۲۶ خرداد سالروز 
تولد او بود و به همین مناسب وب سایتي براي نمایش آثارش به 
نشاني Hannibahalkhas.org راه اندازي شد. به همین مناسبت 
با بنا الخاص، پسر این نقاش که چندسالي است ساکن ایران شده 

تا این خواسته پدر را محقق کند، گفت وگوي کوتاهي کردیم.

 بعد از شش سال از درگذشت هانیبال الخاص چطور این  �
سایت راه اندازي شد؟

این ســایت از چهارشــنبه، ۲۶ خرداد کارش را شــروع کرد. او نمي خواست 
به آمریکا برگردد و آرزو داشــت که در ایران بمیرد منتها به خواســته همسرش 
برگشت. در روزهاي آخر وقتي در بیمارستان بود، یکي از خواهرهایم که در آمریکا 
بود، خودش را به او رســاند و من و یکي دیگــر از خواهرهایم که در اروپا بودیم، 
توانستیم روز آخر خودمان را به آمریکا برسانیم منتها در این مدت خواهر دیگرمان 
که زودتر توانســته بود او را ببیند، با پدرم صحبت کرد. یکي از آرزوهایش این بود 
که یك گالري آنلاین داشــته باشد و همه بتوانند کارهایش را ببینند. ما هم تلاش 
کردیم علاوه بر نقاشــي هایش، نامه ها، نوشته ها، مقاله ها و فهرست شاگردانش 
را در این ســایت قرار دهیم.  نقاشــان کاتالوگي دارند که بعد از مرگشــان تمام 
کارهایشان شماره گذاري و جزئیات آثار ثبت مي شود اما کاتالوگ کردن آثار خیلي از 
نقاشان مثل پیکاسو هنوز تمام نشده است چون مدام کارهایي از او پیدا مي شود. 
پدرم هم پرکار بود و حدس مي زنیم بیش از ســه هزار اثر داشــته باشد که فعلا 
توانســته ایم ۵۰۰ عکس از کارهایش را در این سایت قرار دهیم. البته این سایت 

درحال تکمیل شدن است منتها دوست داشتیم براي تولد پدرم، سایت، کارش را 
شروع کند و به مرور بخش هاي مختلف را تکمیل کنیم.

 کارها چگونه جمع آوري شدند؟ �
عکس کارها در وب ســایت قرار دارد. شــاگردان و عکاســاني داشــت که از 
نمایشــگاه هایش عکاســي کرده بودند. بیش از چهارســال هم هســت که در 
فیس بوك یك صفحه براي او ساخته  و اعلام کرده ایم اگر تابلو یا نامه و مقاله اي از 
هانیبال الخاص دارند، عکس آن را برایمان بفرستند البته بعضي از این عکس ها 
کیفیت بالایي ندارند بااین حال در تلاش هســتیم کتابي هم از آثار او منتشر کنیم. 
منتها حیف است که بخشي از آثار پدرم دزدیده شده است و اصلا معلوم نیست، 
چه سرنوشــتي پیدا کرده اند و واقعا فاجعه بزرگي اســت چون بدون این کارها، 
نمي توانیم مجموعه آثار او را جمع کنیم. او همیشــه به شــاگردانش مي گفت 
اول طراحي، مینیاتور، رنگ آمیزي یا مینیاتور را یاد بگیرید بعد هر کاري خواستید، 
انجام بدهید. درصد شــاگردان پدر که این راه را ادامه دادند، خیلي زیاد اســت و 

همیشــه درِ خانه پدرم روي شــاگردانش باز بود و این موضوع 
تنها به نقاشــي و کار هنري ارتباطي نداشت بلکه به نوعي او با 
شاگردانش زندگي هم مي کرد مثلا با آنها غذا مي پخت و تفریح 
مي کرد. او از زندگي لذت مي برد چون کار زیادي مي کرد و کسي 

که کار نکند، تفریح برایش مزه ندارد.
� وضعیت آثارش چگونه است؟ چقدر از تابلوها نزد شماست؟

من چون زیاد ســفر مي کردم، تابلویي نــدارم اما آن خواهرم 
که در آمریکاســت، تعدادي اثر دارد، تعدادي تابلو هم در خانه  
دوستانش مانده که بعضي از آنها ناتمام است. چهار تابلو ناتمام 
اســت و دو، ســه تابلو امضادار هم دارم و از آنجاکه راه اندازي 
سایت و در مرحله بعد بنیاد هانیبال الخاص نیاز به هزینه دارد، 
بــراي همین مجبورم یکــي از تابلوهاي امضادار را بفروشــم تا 
بتوانم از پس مخارج ســایت و بنیاد بربیایم. همچنین امیدوارم 
با تأســیس سایت، داوطلباني پیدا شــوند که به ادامه کار کمك 
کنند. البته پدرم همیشــه با قیمت هــاي خیلي بالا مخالف بود. 
یکي دیگر از آرزوهایش این اســت که یك گالري راه بیندازیم. او 
در ســال ۱۳۴۰ گالري گیل گمش را تأسیس کرد و دوست داشت 
گالري گیل گمش شماره دو راه اندازي شود که یك اتاق به عنوان 
نمایشگاه دائمي آثارش، یك اتاق براي آثار شاگردانش و یك اتاق 
هم براي نمایشگاه یك هنرمند جوان باشد و شرطش هم این بود 
که قیمت هاي نجومي نگذارند تا مردم توانایي خرید آثار را داشته 
باشند و معتقد بود درحال حاضر با چنین قیمت هاي بالایي، افراد 
کمي مي توانند از هنر استفاده کنند. او یك سال قبل از مرگش، سه 
نمایشــگاه برگزار کرد و در هرکدام از آنها آثار جدیدي به نمایش 
گذاشته شــده بود چون دوست نداشت کارهاي تکراري نمایش 
بدهد. یك دفعه که کنارش بودم، تابلویي را تمام کرد و گذاشت کنار. از او پرسیدم 
وقتي تابلویي تمام مي شود، ناراحت مي شوي؟ گفت من وقت ناراحت شدن ندارم 
و ایده هاي زیادي در ذهنم اســت که دوســت دارم زودتر تابلوها را تمام کنم تا به 

بقیه برسم.
 آخرین مجموعه اش چه بود؟ �

آخرین پروژه او ۸۰ بوم در اندازه هاي ۸۰ در ۸۰ ســانتي متر است که رنگ هاي 
قرمز، آبي و زرد را به عنوان رنگ پشــت زمینــه انتخاب کرده و یك جوري رنگ ها 
روي بوم انتخاب شده اند که وقتي در کنار هم قرار مي گیرند عین پازل مي شوند و 
مي خواســت همه آنها را پرتره کار کند. حیف که بخشي از آنها نیمه تمام ماند، با 

وجود این خیلي قشنگ هستند.
 سال هاي آخري که در آمریکا زندگي مي کرد، چگونه بود؟ �

بابا همیشه در حال رفت وآمد بود و به دلیل بیمه خوبي که در آمریکا داشت، 
براي درمان به آنجا مي رفت اما رفت وآمدها برایش سخت بود.

بنا الخاص از پدرش گفت

پازل ناتمام هانیبال الخاص

حال هانیبال در خرداد 1389
ترانه صادقیان*

ص
لخا

ل ا
یبا

هان


